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  مقدمه
 كاركردهاي عقل در، گرفته راربررسي ق حوزه دين مورد بحث و مسائلي كه همواره در يكي از

اي عنوان قوهعقل به. اين زمينه است هاي احتمالي آن درمحدوديت شناخت و فهم معارف دين و
شود و انسان ترين معيار تشخيص و فهم و تمييز محسوب مياصلي نخستين و، فطري در انسان

اين بين شناخت معارف دين  در ،علاوهبه. نمايدترين مسائل را درك ميابتدايي ،واسطه عقلبه
تبع آن مسئله جايگاه و نقش عقل در شناخت دين مطرح به همواره براي بشر اهميت داشته و

دارد كه  ي وجود داشته وو متناقض گاه متضاد هاي مختلف وخصوص ديدگاهدراين. گرديده است
اين زمينه ر متضاد د حالدرعين در جهان مسيحيت دو ديدگاه كلي و. پردازيماجمال به آن ميبه

  . وجود دارد
دارد باورهاي ايماني با عقل سازگار  اعتقاد ،گرايي مشهور استنخستين ديدگاه كه به عقل

بايد ، مقبول باشد يعقل از لحاظ براي اينكه اعتقادات ديني در اين ديدگاه ،به تعبير ديگر .است
اين نگاه  .)72ص ،1387 ،و ديگران پترسون( اي اثبات كرد كه جميع عقلا قانع شوندگونهرا به صدق آن

بنابراين . بفهمد هاي ديني را تحصيل و اثبات و تبيين كند وتواند گزارهكيد دارد كه عقل ميأت
برهان  ،مطابق اين ديدگاه. براهين معتبري هستند كه مورد تصديق همه عقلا باشند ،ادله اثباتي

شخص صاحب عقلي كه آن برهان  كند كه هرميرا اثبات  خداشناسي فقط در صورتي وجود خدا
ييد و نتيجه اعتبار استدلال را تأ، آساني دريابدرا به صدق مقدمات آن، جد ملاحظه كندرا به

گرايي را به عقل، البته برخي دانشمندان غربي .)84ص، همان( را تصديق كند) خدا اثبات وجود(
گرايي تنها به ذكر عقل، پرهيز از اطاله كلام منظوراند كه بهانتقادي تقسيم كرده حداكثري و
   .)78- 86ص، همان :به ك.ر( گرايي پرداخته شدعنوان نقطه مقابل ايمانحداكثري به

است نظام اعتقادات ديني  معتقد ،گرايي شهرت داردجهان غرب كه به ايمان ديدگاه دوم در
قدند اگر به وجود خداوند يا كمال اين گروه معت. گيردسنجش عقلاني قرار نمي موضوع ارزيابي و

واقع  در، ها ايمان داريمنامحدود او و حكمت و علم و قدرت او و همچنين عشق او نسبت به انسان
 ايمان ،به تعبير اين گروه .)78ص، همان( ايماين امر را مستقل از هرگونه قرينه و استدلال پذيرفته

طور هب، اي اعمال و كاربرد مقولات عقلي براي دينبراي توجيه خود به عقل نيازي ندارد و تلاش بر
  . )همان( كامل بيهوده است
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اهل حديث معتقد بودند استدلال . اي طولاني داردالبته اين بحث در جهان اسلام نيز سابقه
. باشدكارگيري عقل در كشف و فهم معارف الهي ممنوع ميعقلي در مسائل دين حرام است و به

بلكه  ،دانستندقل را يك منبع مستقل براي استنباط و فهم معارف دين نميتنها عاين گروه نه
از  .)121ص، 1378، برنجكار: بهك .ر( روايات بودند مخالف هرگونه بحث عقلي پيرامون آيات قرآن و

براي اثبات عقايد و شناخت معارف  گرايي افراطي بودند ونوعي دچار عقلمعتزله بهسوي ديگر، 
حتي اگر مجبور  دادند واينان عقل را بر وحي ترجيح مي. دانستندا معتبر ميفقط عقل ر ،دين
 ك.ر( نمايندپرداختند تا نگاه عقلي خويش را توجيه ويل ظاهر آيات و روايات ميأبه ت ،شدندمي

عقل و اشاعره درصدد يافتن راهي ميان روش افراطي معتزله در استفاده از  .)113ص، همان :به
 ؛اين گروه نتوانست موفق باشد و مرتكب خطاهاي بزرگي شد اما ؛هل حديث بودندگرايي اتفريط
در اين ميان  .شوداما مانند ساير اشيا ديده نمي ،يت استؤمعتقد بودند خداوند قابل ر آنكه ازجمله

 .برخي از آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،شيعه ديدگاه خاص خود را دارد كه به فراخور بحث
اين  البته در. هاي موجود در تفكر شيعه بيان خواهيم كردنظر مختار خود را از نگاهنيز يت در نها

اي قابل اثبات معتقديم عقل كاركردهاي فراواني در شناخت معارف دين عنوان فرضيهرابطه به
هايي نيز در شناخت معارف دين محدوديت، نقش برجسته خود همه كاركردها و ؛ اما با وجوددارد
   .رد كه بايستي مورد توجه قرار گيرددا

  بررسي مفهوم عقل
طوركلي عقل در ريشه به. متعددي براي عقل بيان شده است معاني مختلف و، لحاظ لغويبه

را از حركت  بندند و اووسيله آن پاي شتر را ميمعناي طنابي كه بهبه »عقال«مأخوذ از 
اي است كه مانع قوهعقل توان گفت ناسبت ميدر انسان هم به همين م .باشد، ميدارندبازمي

، خودداري، نهي، معناي بازدارياند عقل بهبرخي گفته. شودسرپيچي كردن او از راه راست مي
 ،4ج ،1404، فارسابن ؛442ص، 1414، فيومي ؛1769ص، 5ج، 1407، جوهري( نقيض جهل است حبس و

كند و نيرويي است كه امور را تثبيت مي گفته شده عقل همان قلب و نيز لسان العربدر  .)69ص
  .)232ص، 9ج، 1408 ، منظورابن( شودحيوانات متمايز مي واسطه آن انسان از سايراي است كه بهقوه
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مرحوم  ،عنوان مثالبه. ه شده استيز تعاريف گوناگوني براي عقل ارائحيث اصطلاحي ن اما از
اصل در « :گويدمي )242، بقره( »آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين االله لكم«علامه طباطبايي ذيل آيه 

بندد و اين مناسب است با ادراكي كه انسان دل به آن مي نگه داشتن است و بستن و، معناي عقل
واسطه آن شود و يكي از قواي انساني است و بهعقل ناميده مي، كندچيزي كه با آن ادراك مي

اين  در .)247ص، 2ج، 1383، طباطبايي( »شودص داده ميباطل از يكديگر تشخي خير و شر و حق و
كه هردوي اينها قوايي  دارندتقسيم عقل به دو قسم نظري و عملي اظهار مي بين فلاسفه نيز با

ق ادراك اين دو عقل استفرق در متعلَ ؛ اماباشنددرك كليات و مبدأ ادراك ميهستند كه م .
ها وارد محدوده هست و نيست در ينش انسان است وعقل نظري در واقع همان قوه علامه يا ب

پردازد به اعتقادات مي حقيقتعقل نظري در . اصالت وجود و علم به حدوث عالم انندم ؛شودمي
نيز گاه منظور از عقل همين ) ع(در روايات معصومين .كاري با وظايف و تكليف انسان ندارد و

، كليني( »الحكمه بالعقل استخرج غور« :ه استدر روايتي آمد عنوان نمونهبه ؛عقل نظري است

تعبير ملاصدرا  به ،اما عقل عملي كه قوه عامله يا عمليه نيز نام گرفته است .)1ص، 34ج، 1413
، صدرالدين شيرازي( فهمدكند و قبيح و جميل را در فعل و ترك مياستنباط صناعات انسانيه مي

شود و حسن و قبح انجام و ترك اعمال ياين عقل به عرصه عمل مربوط م .)304ص، 1362
 »عبد به الرحمن واكتسب به الجنان العقل ما«رواياتي نظير  .كندشايسته و ناشايسته را استنباط مي

است  مكتب تفكيك نيز معتقد ،در اين بين. ناظر به همين معناست )10ص، 1ج، 1413، كليني(
در كتاب  و )26ص، 1418، مرواريد( كنده مينوري است كه خداي متعال آن را بر انسان افاض ،عقل

خارج از  للغير و ظاهر بالذات و مظهر، مجرد و بسيط، طوركلي عقل نوري خارجيسنت به و
   .)141ص، 1387، اصفهاني( نفس انسان است

آنچه از ، هاي مختلف ارائه شدهلحاظ حيثيتتعاريف متعددي كه درباره عقل به ا وجودب
كه قادر است از  باشدميدر حقيقت همان قوه ادراكي نفس انسان  ،ماست تعريف عقل مورد نظر

. مجهولات را كشف و مسائل نظري را استنباط و تجزيه و تحليل نمايد، معلوم مقدمات بديهي و
معاني  هريك ازتواند رود و ميشمار ميدرك كليات و از قواي نفس انساني بهم ،اين عقل

به  .)358ص، 13ج ،1374 ،مطهري :به ك.ر( شامل گردداز جهتي  ذكرشده در مقاله رااصطلاحي 
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نيروي ادراكي ناب است كه از گزند وهم و خيال و قياس و  ،تعبير ديگر در اينجا منظور از عقل
   .)31ص، 1387، جوادي آملي( كندهاي بديهي و نظري را درك ميو گزاره باشدميگمان مصون 

  حجيت عقل در معارف ديني
؛ شودعقل همواره حجيت داشته و حجت الهي در شناخت دين محسوب مي ،م اسلاميدر تعالي

ديدگاه  ،هايي مانند اهل حديث و اخباريون نيز از اين حيث كه با عقل و تعقلحتي در گروه
ترديد از اعتبار و حجيت داشته و بي، عقل در عمل، اندهاي ديگر ترجيح دادهبه ديدگاه خود را

چه در سخن اگر در واقع .اندوجيه انتخاب رويكرد و روش خود بهره جستهروش عقلي براي ت
شناسي در وهله نخست با تصميم استفاده از هر روشي براي دين اما، گويندچيزي غير از اين مي

حجت  -با شدت و ضعف البته  -عقل  ،هاي مسلمانگروه بيشترهرحال در بين به. عقل است
  . اي برخوردار استي از جايگاه ويژهشود و در تفكر شيعمحسوب مي

ييد زده شده أهاي الهي محسوب  و بر حجيت آن مهر تيكي از حجت عقل ،در متون ديني ما
 ظاهره و ةحج، يا هشام ان الله علي الناس حجتين«: نقل شده است )ع(امام صادق  در روايتي از. است

البته  .)16ص، 1ج، 1413، كليني( »ما الباطنه فالعقولالائمه و ا الانبياء و باطنه فاما الظاهره الرسل و ةحج
رو بديهي ضمن اينكه حجيت عقل ازآن. شودنظير اين روايت در منابع شيعي فراوان يافت مي

اعم (شود و انسان حتي حجيت نقل است كه نخستين قوه شناخت و تحليل در انسان محسوب مي
، اگر اعتبار عقل در شناخت نفي شود عبارتيبه. كندواسطه عقل اثبات ميرا به) از قرآن و حديث

لحاظ رتبي برهان عقلي به، در اصول دين. توان اطمينان كرديك از ادراكات انسان نميبه هيچ اساساً
قالب وحي بر اين دين در  گويد انسان به دين نياز دارد وزيرا عقل است كه مي ؛قبل از نقل قرار دارد
كند و يكي از منابع و همتاي نقل عمل مي، عقل در محدوده احكام دين. شودانسان كامل نازل مي

حكم جديدي را صادر ، ابزارهاي استنباط احكام فقهي است و از راه تشخيص تلازم بين احكام
هرحال عقل به. حتي در علم اصول فقه نيز بسياري از قواعد عقلي وجود دارد كه؛ چنانكندمي

گردد و ساير تين حجت براي شناخت معارف دين محسوب ميبلكه نخس همواره حجت بوده و
نخست به حكم خود ، تعبير ديگر حجيت عقل به. گرددواسطه عقل اثبات مياعتبارشان به ،حجج

را  توان آنآيات قرآن مي يد آن است و در روايات وؤضمن اينكه شرع نيز م ؛شودعقل ثابت مي
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االله علي العباد النبي و  ةحج« :نقل شده است )ع(م صادقدر روايتي از اما .روشني ملاحظه كردبه

و حجت ميان بندگان و خدا،  ،؛ حجت خدا بر بندگانش، پيامبرفيما بين العباد و بين االله العقل ةالحج
شناخت خدا محكم و  ،با عقول: نقل شده است) ع(علي امام ازهمچنين . )29ص ،همان( »عقل است
 ،وسيله عقلبندگان به :نيز در روايتي فرمودند )ع(امام صادق. )35ص ،تابي، صدوق( شودپايدار مي

قرآن كريم نيز علاوه بر اينكه از . )33ص ،1ج ،1413 ،كليني( شناسندعمل نيكو را از عمل قبيح مي
و خود نيز از  هدرمردم را به تعقل و تدبر و تفكر دعوت ك ،ه عقل استفاده كردهاژمشتقات مختلف و
براي اثبات توحيد  ،عنوان مثالبه. كنداي اثبات برخي معارف ديني استفاده ميبراهين عقلي بر

 ؛)22، انبياء( »الا االله لفسدتا ةلو كان فيهما آله«: كندذاتي و توحيد در خالقيت از آيات ذيل استفاده مي
استدلالات  نيز) ع(عليحضرت از  مذكورت ادر رواي. )35، طور( »ام هم الخالقون ءام خلقوا من غير شي«

من وصفه فقد حده و من حده فقد عده «: عنوان نمونه؛ بهخوردبه چشم ميعقلي درباره خداوند فراوان 

يشمل بحد و لا يحسب بعد و انما تحد الادوات انفسها  لا« ؛)152طبهخ، البلاغهنهج( »و من عده فقد ابطل ازله

 بردر روايات و آيات قرآن هم مشاهده شد، كه چنان. )228طبهخ ،همان(» و تشير الآلات الي نظائرها
 . كار رفته استعقلي متعددي به تكيد شده و هم استدلالاأتعقل ت

  آفريني عقل در معرفت دينينحوه نقش
. آفريني عقل در شناخت معارف استنحوه نقش ،گيرد مورد توجه قرار ديكي از مسائلي كه باي

 يا ،در شناخت معارف يك منبع مستقل است بايستي توجه داشت كه آيا عقلدر اين زمينه 
ال را ؤعنوان مقدمه بحث بايد اين سالبته به ؟شوداينكه تنها ابزاري براي شناخت محسوب مي

به تعبير  ؟خير ن انشاي حكم و اعمال مولويت دارد ياأتنهايي شمطرح كرد كه آيا عقل خود به
عنوان يك منبع يا ابزار از احكام و نكه بهيا اي ،كندصادر مي آيا عقل حكم الهي را خود ،ديگر

كه عقل همچون ظواهر الفاظ  قرار گيردتوجه  بايد مورد دارد؟ اين نكتهمعارف الهي پرده برمي
تنهايي نوعي كاشف از حكم الهي است و بهبه و كندبرداري مياز احكام الهي پرده ،قرآن و سنت

بر اين . نه مولوي، كنداخت معارف ايفا مينمايد و سهم ارشادي در شناعمال مولويت نمي
عنوان مصدر حقيقي و اصلي تشريع تنها خداوند متعال به ،آنكه شايسته امر مولوي است ،اساس
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و خود مصدر  بردار از احكام و معارف هستندكننده و پردهاست و عقل و قرآن و سنت تنها بيان
  . روندشمار نميبهتشريع احكام و معارف ديني 

نظر وجود داشته آفريني عقل در شناخت معارف دين اختلافديرباز درخصوص نحوه نقش از
بينيم كه گروهي از مسلمانان نظير اهل حديث و  اخباريون در حوزه فقه مي ،عنوان مثالبه. است

گونه صلاحيت و اعتباري براي و هيچ شوندطوركلي منبع بودن عقل در شناخت دين را منكر ميبه
كه  هاي ديگري در بين مسلمانان وجود دارندگروه ،مقابل در. عنوان يك منبع قائل نيستندآن به
اند كه نقش عقل در شناخت دين را پذيرفته، عنوان يك ابزارعنوان يك منبع و هم بههم به

كه با شدت و ضعف روي اين  باشندترين آنها ميجريان معتزله و فلاسفه از عمده، اصوليون شيعه
  .نظر دارنده اتفاقلئمس

گونه طريقيتي البته در ميان معاصرين شيعه نيز برخي معتقدند عقل موردنظر فلاسفه هيچ
اصول  در، در شناخت دين ندارد و قياس برهاني و منطقي كه يك روند استدلال عقلاني است

الهي  و رسول) ظاهري(ها بدون حجت طريقيت نداشته و عقول انسان، دين و علم به احكام خدا
داران نظريه به تعبير اين گروه كه همان طرف .)70ص، 1387، اصفهاني :به ك.ر( شودتكميل نمي

به  وبوده هنگامي عقل در شناخت دين طريقيت دارد كه در كنار شرع  ،مكتب تفكيك هستند
ايي منبع قابل اتك - ويژه عقل موردنظر فلاسفهبه -عقل ، تا اين اتفاق نيفتد و يد شرع برسدأيت

كيد تأ هتكن بر اينبزرگان اين مكتب در جايي  يكي از. شودبراي فهم معارف دين محسوب نمي
كه انسان از چرا ؛است »رجس من عمل الشيطان«فعل قبيح و ، قياس در اصول و فروعكه كند  مي

ضلالت و جهالت و مكر و شيطنت ، گذاري قياس به برهانخطاي اين قياس در امان نيست و نام
   .)65ص، 1386، همو :به ك.ر( عه استو خد

آفريني عقل در نحوه نقش در ارتباط باطور عمده سه ديدگاه هتوان گفت كه بهرحال ميبه
منبع  مصباح بودن عقل و، شناخت معارف دين وجود دارد كه عبارتند از ميزان بودن عقل

جا قابل پذيرش  همه ميزان بودن عقل دراز نظر ما . مستقل بودن يا همان مفتاح بودن عقل
نقش مصباحي عقل در شناخت دين كه  .شودرو يك قاعده و اصل محسوب نميازاين ؛نيست

 نيز كاملاً بودن عقل ضمن اينكه منبع مستقل .باشدميمورد قبول  ،همانا ابزار بودن عقل است
  . پردازيمها ميدر ادامه به تبيين هريك از اين نقش. پذير استتوجيه
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  ناخت دينشميزان ، عقل. 1
شكلي افراطي معتقد بودند كه كه معتزله بهچرا ؛شايد بتوان اين نوع نگاه را به معتزله منتسب كرد

جزو معارف ، شود و هرآنچه كه با عقل قابل توجيه باشدعقل ميزاني براي شناخت محسوب مي
بر همين  .ارج استاز دايره احكام و معارف دين خ، دين و آنچه كه توجيه عقلاني نداشته باشد

زيرا  ؛ترديد اين نگاه افراطي و قابل نقد استبي. توان معارف دين را شناخت و فهميداساس مي
ميزان بودن عقل در شناخت دين به اين معناست كه هرچه مطابق و موافق عقل است و عقل 

هرچه با عقل  و ،شوددين محسوب مي وجز صحيح بوده و، تواند بر درستي آن اقامه برهان كندمي
از . آيدنمي حسابدين به وناصحيح است و جز، ييد استدلالي آن برنيامدأموافق نبود و عقل از ت

) ص(له خاتميت پيامبر اسلامئارائه تفسيري ناصواب از مس ،آثار سوء اين نگاه افراطي به عقل
ر براي سعادت ديگ، به تكامل رسيد وقتي عقل انسان رشد كرد و، چراكه براساس اين نگاه ؛است

تعبير  به. سازدتنهايي انسان را به سعادت رهنمون ميزيرا عقل به ؛خويش به وحي نياز ندارد
حقايق فراعقلي  ،شود و اين اموربسياري از حقايق ديني با اقامه براهين عقلي اثبات نمي ،ديگر

و دور از وهم در البته عقل سليم . نه دون عقل و عقل را به ادراك آنها راهي نيست، هستند
همواره ميزان و  بنابراين عقل .سازدگونه موارد انسان را به قول مخبر صادق رهنمون مياين

خلاف توجه داشت كه معارف دين نبايد بربايد  ،علاوهبه. شودمعيار شناخت دين محسوب نمي
عقل  ،ن معنااي نابرب .گذاشت را بايد رها كرد و كنار» عقلي ضد«بديهيات عقلي باشد و مطلب 

نه مطلبي كه فراعقلي  ،يعني مطلب دون و ضد عقل بايد طرد شود ؛است ميزان و ملاك و معيار
توان مسائل و مفاهيم فراعقلي را نمي. به شناخت آن راهي ندارد فهمد ورا نمي است و عقل آن

د توجه اما باي .نداگونه حقايق از دسترس فهم عقلي خارجچراكه اين ؛با ملاك عقل سنجيد
فهم فراعقلي  ،همهبا اين. دل تناقض و تعارض حقيقي داشته باشداشت كه نبايد مطلبي با عق

تواند تشخيص دهد كه آيا از عهده فهم و تحليل اي نيز با عقل است و عقل ميلهئبودن هر مس
يجاد علم و هاي ااو انسان را به نقل يا ساير راه، فراعقلي بود مسئلهاگر  ؛خيرآيد يا له برميئمس

در برخي  ؛ميزان بودن عقل به شكل مطلق پذيرفته نيست ،ر ديگربيتع به. كنديقين هدايت مي
   .تواند ميزان و ملاك شناخت دين باشد و در برخي مسائل اين صلاحيت را نداردمسائل عقل مي
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ف و شهود به اين معنا كه كش ؛كندبينيم كه گاه عقل نقش ميزان را ايفا ميدر علم عرفان مي
 .تحمل باشد بايستي در محملي عقلاني قابل توجيه و) عربيمكتب ابن ويژه درهب(عرفاني نيز 

 ،ايمكند كه آنچه در تأويل برخي آيات گفتهتصريح مي تأويلاتعبدالرزاق كاشاني در مقدمه كتاب 
 ؛بس مين است وتعيين كنيم و بگوييم معناي آيه ه معنا نيست كه بخواهيم معناي آيه رااين  به

تواند هم مي اين معنا را، سوم و چهارم آيه، هاي معنايي و طبقات دومبلكه مراد آن است كه لايه
 نتيجه برخي حالات عرفاني است كه به آنان دست داده و ،گونه تأويلاتدر واقع اين. تحمل كند

 عنوانبه .دات را داردالبته برايشان چنين نمودار گشته كه آيه تحمل تطبيق بر آن حالات و وار
خطاب به عقل است كه برو نفس  »اذهب« )24، طه( »اذهب الي فرعون انه طغي« هاينكه در آي ،لامث

واضح است  .)4ص، 1387 ،صدرالدين شيرازي :به ك.ر( اصلاح كن، اماره خود را كه فرعون درون است
و عقل در اينجا ميزان و تواند تشخيص دهد حالات عرفاني را عقل مي كه تحمل تطبيق آيه بر

اين از مواردي است كه ميزان بودن عقل . سنجدملاك و معياري است كه ميزان تحمل آيه را مي
، اگر مطلب كاملاً ضد عقلي و غير قابل توجيه عقلاني باشد كه؛ چنانرسدنظر ميدر آن صحيح به

  . گذاشت را كنار بايستي آن
  ابزار شناخت دين، عقل. 2

هايي گروه. كندمصباح ايفاي نقش مي مانند، ابزاري خود براي شناخت معارف دين عقل در مقام
اشاعره و برخي اخباريون معتقدند عقل تنها يك ابزار براي راهيابي به معارف محسوب  چون
تفريطي است و آثار نامطلوبي برجاي ، اين نوع نگاه ابزاري صرف به عقل ترديدبي. شودمي
  . هاي متحجرانه از دين خواهد انجاميدو به تفسير گذاردمي

تر از گسترده ،آفريني عقل در شناخت دينراحتي قابل اثبات است كه دايره نقشبهاين امر 
 در. شوديك مصباح محسوب مي، عقل در نقش ابزاري خويش براي شناخت. باشدمياين نگاه 
أ راده و علم الهي مبدبر اين اساس اگر ا .مصباح و چراغ دين و شريعت است ،عقلحقيقت 
چه  فهميم كه خداوند چه چيزي را اراده كرده وبه كمك عقل مي، دين است شناختيهستي

، أمانند وجود مبد( يعني عقل در اثبات اصول دين ؛داده است دين قرار هاموري را در مجموع
ارسال  و ضرورت مبدأذات  با هم و عينيت اسما و صفات با، مبدأاسماي حسناي ، أوحدت مبد

آن مباني نبايد مورد آسيب  ن دارد ون و مبيمبادي و مباني بي، )مانند آن انزال كتاب و پيامبر و
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تجريدي و تجريدي از عقل تجربي گرفته تا عقل نيمه -  عقل در سطوح مختلف خويش. قرار گيرد
از احكام  تواند كاشفمي ،بخش به ارمغان آوردنينهأدر صورتي كه معرفت يقيني يا طم -  محض

53ص، 1387، جوادي آملي :به ك.ر( مين نمايدأعد شناختي قوانين دين را در كنار نقل تديني باشد و ب( 
بردار از كليات احكام كاشف و پرده، عنوان يك ابزار در نقش مصباحي خويشعقل به ،به تعبير ديگر

تشريع و منبع حكم و معارف سوي مصدر انسان را به ،و معارف الهي است و همچون چراغ و نورافكن
تواند از نمي تنهاييبايد توجه داشت كه عقل به. سازدرهنمون مي -  كه همان نقل است - ديني 

آشكار ) معارف وحياني(جزئيات احكام و معارف الهي پرده بردارد و در اينجاست كه نقش نقل 
، مسئلهتر شدن براي روشن. همان عقل است ،كندالبته آنچه ما را به نقل راهنمايي مي ؛گرددمي

   .كنيمهاي مختلفي را ارائه ميمثالدر ادامه 
عقل نقش ابزاري براي شناخت را برعهده  ،در علم كلام در مسائلي همچون معاد جسماني

بلكه همچون ، شودعقل يك منبع مستقل براي شناخت محسوب نمي ،در معاد جسماني. دارد
در حقيقت در  .نمايدتوجيه و اثبات مي را مسئله گيرد ويابزاري است كه در كنار نقل قرار م

گونه تحليل مقام ايناين عقل در  .است مسئلهبراي تحليل ) همچون مصباح( ابزاري ْاينجا عقل

ولي ازآنجاكه  ؛شريعت قابل اثبات نيست اثبات معاد جسماني جز از طريق وحي و« :كندمي
وحي و شريعت صحيح  هاثبات معاد جسماني برپاي، اصل شريعت به دليل عقلي اثبات شده است

اين تحليل در  .)285ص، 1405، سيناابن :به ك.ر( »عقلي ندارد هگونه مناقشهيچ و استوار بوده و
جسماني را اثبات  متكي بودن نقل به عقل است كه در نهايت معاد حقيقت تحليلي برهاني از

  . و كبراي آن عقلي است در اينجا صغراي قياس برگرفته از شرع. كندمي
مفهوم روايات و آيات را  ،عنوان ابزاري براي شناخت حكم الهيدر علم فقه نيز عقل به

حل تعارض بين  ضمن اينكه در ؛دهدتعميم مي كند و ادله را تخصيص و تقييد وبررسي مي
و لزوم در اثبات يا رد حجيت خبر واحد . كندادله نيز عقل به ترجيح يكي از ادله كمك مي

را به مسير صحيح رهنمون  رجوع به اصول عمليه نيز عقل ابزاري است كه همچون مصباح ما
عقلا و  ياجماع و بنا، روايات، استدلال به آيات قرآن ،حجيت خبر واحد مسئلهدر . سازدمي

. گيردعنوان يك ابزار صورت ميهمگي توسط عقل به ،گيريتحليل و بررسي و در نهايت نتيجه
عقل از دلايل و شواهد و قرائن داخلي و خارجي مراد خدا از آيه  يفسير نيز گاه با استدلالدر ت
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كند عنوان مصباحي است كه تحليل و بررسي ميبهنيز  اينجا در عقلبنابراين  .دسازروشن ميرا 
  .كندمراد خدا را روشن مي و

دليل مخالفت با حكم عقل موارد متعددي ممكن است روايات تفسيري به در عنوان نمونه،هب
قل يتوفاكم ملك الموت « و )42، زمر( »االله يتوفي الانفس حين موتها«يا مانند آيات ، مردود فرض شود

عقل با كشف استلزامات مفاد آيات دريابد كه هويت  ،)11، سجده( »الذي وكل بكم ثم الي ربكم ترجعون
در اينجا . شودنسان با مرگ نابود نميروح مجرد است و ا، دهدحقيقي انسان را روح تشكيل مي

  . نقش ابزاري دارد نيز عقل
بدين صورت كه با تحليل ادله  ؛نقش ابزاري داردبراي شناخت عقل در علم اخلاق نيز 

 ،براي مثال. تواند حكم به اخلاقي يا غير اخلاقي بودن يك گزاره يا يك عمل بدهدمختلف مي
از سوي  ؛اندآيات قرآن و روايات از سوءظن منع كرده شود كهگونه اثبات ميقبح سوءظن اين

 پس در .كندشوند و عقل حكم به تبعيت از آنها ميديگر قرآن و سنت حجت الهي محسوب مي
گردد و مصباحي است اخلاقي بودن سوءظن محسوب مي اينجا عقل ابزاري براي تشخيص غير

  . كندشن ميهاي وحياني را روگنجينهنسبت به كه راه معرفت صحيح 
تواند ميزان باشد عقل در امور فراعقلي از يك حيث اگرچه مي ،نكته قابل توجه ديگر اينكه

مصباح و ابزاري  ،گونه اموراما از حيث ديگر عقل در اين ،تا مطالب ضد عقل وارد دين نشود
  . سازداست كه انسان را به نقل صحيح رهنمون مي

  منبع شناخت دين، عقل. 3
كنار قرآن  عقل را در، هايي نظير معتزلهعلماي اصولي شيعه و گروه بيشترداشت كه  بايد توجه
چه در  - چراكه عقل  ؛داننديكي از منابع استنباط و شناخت احكام و معارف الهي مي ،و سنت

دهد و به احكام و تنهايي آن را انجام ميادراكات بديهي دارد كه به -  چه عملي بعد نظري و
حتي از رواياتي كه  .گيرددر اين راه از هيچ چيزي بهره نمي كند وناخت پيدا ميمعارف دين ش

گونه برداشت كرد كه توان اينمي ،كندعنوان رسول باطني معرفي ميبه پيامبرعقل را در كنار 
ديگر آنجا كه  ،تعبير به. شوديك منبع مستقل براي شناخت محسوب مي، عقل در كنار نقل
 نقش يك منبع براي شناخت و ،رسدو اقامه برهان عقلي صرف به نتايج مي عقل با استدلال

شايد بتوان گفت عقل منبعي براي ادراك احكام و معارف به بيان ديگر  .كندايفا مي را فهم دين
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عنوان به. تر كندرا روشن مسئلهتواند اين مي ،آيدهايي كه در ادامه ميبررسي مثال. الهي است
، اري منعملزوم شكرگز، كلام اموري نظير شناخت خداوند و صفات و افعال او در علم نمونه،

و در اين موارد عقل يك منبع  شوداثبات ميضرورت تكليف و بسياري از امور تنها با عقل 
حال اينجا بايد اذعان داشت كه مفتاحيت عقل در واقع . آيدشمار ميمستقل براي شناخت به

مفتاح بودن عقل براي . ل ابزاري فقط همان عقل مصباحي استهمان منبعيت عقل است و عق
نهيم و آن كليد را كنار مي، كه پس از گشودن درب گنجينه دين با كليددين يعني همچنان

عقل نيز كليد ورود به ساحت دين ، شويمرو مياستعانت از كليد با محتواي گنجينه روبهخود بي
سنت را  سال پيامبر را اثبات و حجيت كتاب وعقل وجود خدا و ضرورت وحي و ار. است

بشر با محتواي  در اين هنگام. دروكنار مي رسد وآنگاه كار وي به اتمام مي، كنداستدلال مي
، 1387، جوادي آملي :به ك.ر( است كه از طريق فهم كتاب و سنت بايد به آن برسد رودين روبه

 ؛با منبعيت و ميزان بودن عقل گره خورده استنوعي به اجمالاًالبته اين كاركرد عقل . )52ص
كند عقل در اينجا حقايق را كشف مي ،يعني اگر از زاويه ديگري به اين كاركرد مفتاحي بنگريم

ضمن اينكه ملاك و ميزان ديني يا غيرديني بودن برخي  .يك منبع تلقي شودتواند ميو 
اينجا عقل هم مفتاح است  ،ن ديگربه بيا. مسائل آن است كه با مفتاح عقل كشف شده باشند

حسن و قبح عقلي كه در علم كلام كاربرد دارد  مسئله .رودشمار ميبه يك منبع و هم اجمالاً
كننده بسياري از مسائل است نيز شاهدي گويا بر منبع مستقل بودن عقل در كشف و تبيين و

  . شناخت احكام و معارف الهي است
عقل يك منبع مستقل  ،صغرا و كبراي قياس عقلي استدر مواردي كه در علم فقه نيز 

عدل حسن است و رعايت آن لازم و آنچه كه عقلاً «عنوان مثال در قياس به. باشدميشناختي 
عقل  ،»در نتيجه رعايت عدل يك واجب شرعي است داند ورا واجب مي شرع نيز آن ،لازم باشد

مصطلح در علم  هاين همان مستقلات عقلي .پردازدتنهايي به كشف و استنباط حكم الهي ميبه
 هر عملي كه شرعاً ؛نماز به حكم شرع واجب است«گوييم مي وقتي همچنين. است فقه اصول

اي مسئلهيا در  ،»بنابراين مقدمات نماز نيز واجب است ؛اش نيز واجب استمقدمه، واجب باشد
  . شناخت است عقل يك منبع مستقل براي كشف و ،»قبح عقاب بلا بيان«نظير 
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كه تفسير  آنجا در واقع. يك منبع مطرح باشد همثابتواند بهقرآن نيز ميعقل در علم تفسير 
 ،گيردقرآن با استنباط برخي مبادي تصوري و تصديقي از منبع ذاتي عقل برهاني صورت مي

قل وسيله عگونه موارد مبادي تصوري بهاين در حقيقت در. كندعقل نقش منبع را ايفا مي
، 1ج، 1388 همو، :به ك.ر( تا مراد آيه فهميده شودد گردآيه بر آن حمل مي شود واستنباط مي

 ،عقل ازآنجاكه پيش از برخورد با آيه )10، فتح(» االله فوق ايديهم يد« آيه در عنوان نمونهبه .)170ص
جسماني  را يد »يد«در اين مورد مراد از ، وجود خداي مجرد از جسم و ماده را اثبات كرده است

عنوان يك منبع به يابد و بهدرمي، را كه همان قدرت الهي است بلكه معناي صحيح آن ،داندنمي
  . پردازدالهي مي كشف مراد

  هاي عقل در شناخت معارف دينمحدوديت
در شناخت معارف  آنآفريني پس از اينكه به بررسي اعتبار و حجيت عقل و همچنين نحوه نقش

. دهيم هاي عقل را نيز در اين عرصه مورد بررسي قرارحال بايستي محدوديت ،دين پرداختيم
هاي مختلف و فهم و هايي كه براي ورود به عرصهتمام صلاحيت بتوان گفت عقل انسان با شايد

هايي از به عرصه رو است وهايي روبهمواردي با محدوديت در، شناخت و تحليل معارف ديني دارد
  . شودادامه به آنها اشاره مي كه در ،يابديدين هرگز راه نم

به آن توجه داشت اين است در اين عرصه هاي عقل محدوديتبحث از اي كه بايد در مسئله
توان در موارد متعددي با عقل نمي ،هاي عقل در فهم و تحليل معارف دينيكه با همه توانايي

تواند احاطه پيدا كند و رخي مسائل نميعقل در ب چراكه اولاً شناختي نسبت به دين پيدا كرد؛
كه ذات همچنان ؛هرگز قابل شناخت عقلي نيست ،تواند بر آن محيط شودچيزي كه عقل نمي

تواند خالق خود را چگونه مي ،عقلي كه خود مخلوق است در حقيقت. خدا قابل شناخت نيست
آن است كه عقول بشر با تفكر تر از خداوند بزرگ« :استروايت شده ) ع(ه از عليكنچنا ؟بشناسد

شايد بتوان گفت عقل كلياتي را  ثانياً. )155خطبه ، البلاغه نهج( »و تعقل او را متصور و محدود سازند
 ،اگر چيزي فاقد جنس و فصل بود حال ؛تواند درك كند كه داراي جنس و فصل منطقي باشندمي

. ق برخي مسائل جزئي و فرعي را نداردعقل قدرت رسوخ و نفوذ در اعماثالثاً  قابل شناخت است؟
جمله  از ه كنيم؛ئاستدلال عقلي ارا برخي مسائلتوانيم براي نمي ،كنيمهرچه تلاش  در واقع گاه
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و جزئيات احكام فقهي و جزئيات اعتقادات است كه  تحليل دقيق چيستي نفس انسان ،اين مسائل
 از لحاظ عقلي اي در دين بايدمسئلههر  يماين اينكه بگويبنابر. همواره مورد مناقشه بوده است

توجيه عقلاني  ،صحيح نيست و بهتر آن است كه گفته شود همه مسائل ديني ،پذير باشداستدلال
شناخت  هايانسان را به نقل و ساير راه ،به اين معنا كه هرجا عقل از معرفت و اثبات عاجز بود ؛دارند

با عقل قابل استنباط و اثبات  كلامي و اخلاقي اجمالاً ،ل فقهيبنابراين كليات مسائ. دهدارجاع مي
ترين در ادامه به مهم. تواند مدخليتي داشته باشدعقل نمي ،در فروع و جزئيات اما ؛و فهم هستند

  . كنيماشاره ميدر عرصه شناخت معارف دين هاي عقل مصاديق محدوديت
  تعاليعدم ادراك ذات حق. 1

تعالي منطقه ممنوعه است و هيچ داند كه ادراك ذات حقعقل مي، به تعبير برخي انديشمندان
تعالي كه عين ذات اوست نيز گونه كه كنه صفات حقهمان ؛دركي به آنجا دسترسي نداردم

 مقصود و، مقام ذات حق كه منطقه هويت مطلقه است. منطقه ممنوعه ديگري براي عقل است
تعبير  به .)56ص، 1387، جوادي آملي( راهي ندارند ا نيز به آنيكس نيست و حتي انبمعروف هيچ

نسبت به ذات حق كه بسيط  ،تواند با عقل خويش و حتي با كشف و شهودانسان نمي ،ديگر
اي ندارد تا اندازه حد و، چراكه وجود بسيط نامحدود ؛معرفت و شناخت پيدا كند، محض است

توجه داشت كه ادراك مفهومي خدا در اين ميان بايستي . توسط يك موجود محدود درك شود
تواند ادراك كند و اين اساس آنچه عقل مي بر. كنه صفات ذات است از ادراك ذات و غير

ادراك خدا  ،تعبير ديگر به .تجلي خداوند است ظهور و فيوضات الهي و ادراك جلوات و، بفهمد
   .)58ص، همان :به ك.ر( تجلي دارد در مرتبه فعل ممكن است و او در افعال خود ظهور و

 نهايت در، كند كه شناخت اسما و صفات خداملاصدرا نيز در برخي آثار خود تصريح مي
با عقل فلسفي و مباحث فكري ممكن نيست ، دست آوردن آن صفاتشكوه است و به عظمت و

د توانمتكثر هم نمي دقت در اقوال متعدد و واسطه مطالعه وعقل اين مطالب عاليه را حتي به و
  .)333ص، 1363، صدرالدين شيرازي( بفهمد كشف كرده و

  عدم ادراك جزئيات ديني. 2
در  ،عنوان مثالبه. ورود به جزئيات مسائل و معارف ديني است ،هاي عقليكي ديگر از محدوديت

روي صدور صادر اول ازاين. »الواحد لا يصدر عنه الا الواحد«شود كه فلسفه با عقل برهاني اثبات مي
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تنها با  عقل به آن راه ندارد و، اما اينكه صادر اول كيست و چيست، گرددخداي متعال اثبات مي از
در روايات مختلف صادر اول را حقيقت  ؛را اثبات نمود توان آننقل معتبر است كه مي

اول ما «: آمده است) ص(از پيامبر اسلامدر روايتي عنوان نمونه به. اندمعرفي كرده) ص(محمديه

قلت لرسول االله اول « :نقل شده است نيز در روايات ديگر .)97ص، 1ج، 1386، مجلسي( »ق االله نوريخل

روايات ديگري نيز شبيه به  البته. )170ص، 54ج، همان( »هو؟ فقال نور نبيك خلق االله تعالي ما ءشي
قهي را نيز مسائل اخلاقي و ف عقل جزئيات احكام و بر اين، علاوه. وارد شده است روايات مذكور

 روزه و نماز و هتواند درخصوص كيفيت اقامعقل هرگز نمي ،براي مثال. تواند درك كندنمي
موارد جواز كشف اسرار خصوصي افراد و غيبت ، كيفيت مناسك حج و وضو و غسل و تيمم

گونه موارد عقل تنها انسان را به در اين .متعددي از اين قبيل ورود پيدا كند اشخاص و موارد
  . نمايدطاعت از وحي و قول مخبر صادق ارشاد ميا

  شناسيناتواني در نفس. 3
، برخي انديشمندان معتقدند كه عقل در شناخت نفس كه يكي از دلايل مهم خداشناسي است

حتي . توان به اين معرفت دست يافتهاي فلسفي و عقلي نميبحث با ناتوان و نارساست و
علمي پيچيده است و فلاسفه با  ،شناسيدارد كه نفسر ميصراحت اظهاصدرالمتألهين نيز به

زيرا  ؛اندمانده از اصل مطلب دور ،هاي طولاني و نيروي تعقل و پرداختن مستمر به آنبحث ههم
به  .)225ص، 1361، صدرالدين شيرازي( آيددست نميبه) ع(بيتاين علم جز از طريق نبوت و اهل

البته  .شودهره گرفتن از قرآن و سنت و منابع نقلي حاصل مياين شناخت تنها با ب ،تعبير ديگر
قرآن و  ؛ اماتوان معرفت يقيني حاصل كرددر جزئيات بسياري از طريق كشف و شهود مي

  . توانند راهگشا باشندخصوص بيش از هر چيزي ميروايات دراين
  عدم امكان شناخت همه حقايق عالم . 4

وي . داندعلم به حقايق احوال عالم مادي را با عقل غيرممكن مي تفسير القرآن الكريمملاصدرا در 
، برآيد) يادله نقل(كند كسي كه درصدد دانستن حقايق احوال مادي جز از طريق خبر بيان مي

ها را با حس چشايي يا بويايي يا بساوايي خويش درك مانند كور مادرزادي است كه بخواهد رنگ
كند كه اسرار و وي تصريح مي .)151ص، 1387همو،  :به ك.ر( هاستگعين انكار وجود رن اين و ،كند

نوراني انوار  اينكه از مگر ،كنندها بر آن آگاهي پيدا نميآيد و انساندست نميرموز جهان هستي به
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تأكيد  در جايي ديگر ملاصدرا .)287ص، 1361، همو( نبوت اقتباس كنند و از نور وجود آنها مدد جويند
سارهاي نامه از چشمه آيد ودست ميحقايق عالم هستي تنها از نور نبوت و ولايت به كند كهمي

جهان هستي و حقايق ناگفته نماند كه . )223ص، همان( گيردآسماني و روشن پيامبر سرچشمه مي
   .صورت جزئي و كامل هرگز با عقل قابل شناخت نيستبه، عالم ماده

  جسماني وي و معادناتواني از درك جزئيات امور اخر. 5
ويژه صدرالمتألهين تصريح شده است كه عقل از درك جزئيات امور در آثار انديشمندان شيعه به

جزئيات معارف دين  بتوان اين امور را از البته شايد. عاجز است اخروي و معاد جسماني ناتوان و
، معاد مسئلهدليل اهميت به ؛ امااثبات شد عقل از شناخت آنها عاجز استتر شمار آورد كه پيشبه

با هفت مقدمه  الربوبيه شواهدالبته ملاصدرا در كتاب . اندطور جداگانه مطرح شدهبه اين امور
كن درخصوص ؛ له كندئدليل عقلي ارا ،مشهور خود تلاش كرده تا براي اثبات معاد جسماني

به كتاب و سنت رجوع بايد ، دارد كه براي تصديق معاد جسمانيمي جزئيات معاد جسماني اظهار
  .)472ص، 1362، همو( پي برد، كرد تا به آنچه حق است

 و ناتواني عقل نظري در ادراك اوليات امور اخروي نظير شناخت روز قيامت وي همچنين بر
كه حواس از ادراك مدركات قوه نمايد همچنانو تأكيد ميا. نشر ارواح تأكيد كرده است حشر و

حشر و  سر، است كه معرفت روز قيامت ادراك اوليات اخروي عاجز زعقل نظري ا، نظري عاجزند
 سرّ و كتاب تطائر نشر صحايف و، حشر ارواح و اجساد، ق به پروردگار عالمرجوع جميع خلاي

و اهل  قابل درك نيستند) ع(بيتاينها جز به نور متابعت وحي و اهل .شفاعت از آن جمله است
  .)83ص ،1381، همو :به ك.ر( اندنداني نبردهنصيب چ كلام از آن بهره و حكمت و

  ناتواني از انشاي حكم و اعمال مولويت. 6
عقل هيچ . اعمال مولويت ندارد رو قدرت بر انشاي حكم وهيچعقل به ،به عقيده برخي متفكران

 تواند برخي احكام مولوي شارع را كشف و آن را درك نمايدتنها مي جايي حكم مولوي ندارد و

انشاي حكم مولوي و صدور دستور از عهده كسي  ،به تعبير ديگر .)39ص، 1387، آملي جوادي(
مفاسد انسان آگاه و بر پاداش و كيفر او  مصالح و هبر هم آيد كه حق ربوبيت داشته باشد وبرمي

 مطلبي از ،عقل در حوزه تشريع و احكام فقهي. گونه نيستترديد عقل انسان اينبي و ،توانا باشد
عقل «شود كه در عرف بيان مي هم اگر ؛تنها منبعي براي ادراك احكام فقهي است ندارد وخود 
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حتي درخصوص تشخيص حسن . فهمدبه اين معناست كه عقل حكم خدا را مي ،»كندحكم مي
قبح  درك حسن و با، قبح افعال توسط عقل نيز بايد گفت عقل درباره افعال اختياري انسان و

الفاظ قرآن و سنت نيز  كه ظاهرهمچنان ؛نه مولوي، سهم ارشادي دارد، آن تبيين ذاتي افعال و
در . بيانگر پاداش و كيفر الهي هستند فاقد مولويت و صرفاً دارد واز احكام الهي پرده برمي

كننده و سنت تنها بيان تنها خداست و عقل و قرآن و، نتيجه آنكه شايسته امر مولوي است
  .)41ص، همان :به ك.ر( گزارشگر اين حكم هستند

  ناتواني در معيار بودن براي دين. 7
توان ملاك و معيار نمي عقل را، بحث ميزان بودن عقل براي شناخت مطرح شد كه در طورهمان

 گونه نيست كه هرجا عقل به صحت واين ،تعبير ديگر به. ديني بودن يا نبودن امور مختلف دانست
اقامه برهان اثبات  زيرا بسياري از حقايق دين با ؛ديني است امرآن ، برهان كرده سقم امري اقام

درك  تواند آن راو عقل نمي ،عقل نه دون عقل و ضد ،حقايق فراعقلي هستند اين امور شود ونمي
 البته عقل سليم و. اقامه برهان عقلي نيست صرفاً، چنين شرايطي ملاك ديني بودن امور در. كند

اينكه عقل را ميزان . سازدانسان را به قول مخبر صادق رهنمون مي ،موارد گونهدور از وهم در اين
نگاهي ، ديني و غيرديني بناميم ضد، عقل نتوانستيم تحليل كنيم چيزي را با دين بدانيم و هر

 ؛نبايد بپذيريم ،حقيقتي از حقايق دين را كه عقل درك نكند اين صورت هر در ؛ چراكهافراطي است
الجمله معيار عقل في ،تعبير ديگر به. عقل نه ضد، اندحقايق دين فراعقلي ري ازكه بسيادرحالي

شود البته تأكيد مي. گيردنمي اما همه مسائل را بالجمله دربر ،سنجش امور ديني از غيرديني است
آنجا كه امري با  در واقع. عقل باشند هرگز نبايد ضد اما ،كه امور ديني ممكن است فراعقلي باشند

  . دين محسوب نخواهد شد وآن امر جز، عقل ضديت داشت

  نتيجه 
اعتبار آن  و حجيت و بوده حجت باطني ،در پژوهش حاضر اثبات شد كه عقل در انديشه شيعي

عقل همچون . آن است يدؤشناخت معارف دين به حكم خود عقل اثبات شده و شرع نيز م در
خود فاقد شأن  معارف الهي است و حكم وبردار از كشاف و پرده، ظاهر الفاظ قرآن و سنت

 عنوان ميزان و هم منبععقل در شناخت معارف دين هم به. اعمال مولويت است انشاي حكم و
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 ؛كند كه نقش ابزاري آن به شكل مصباح استعنوان ابزار شناخت نقش ايفا ميو هم به) مفتاح(
ل با تمام قوت خويش در برخي عق. دهدرو را نشان ميراه پيش ،يعني همچون مصباح و چراغ

ناتواني در ، تعاليعدم ادراك ذات حق ازجمله هاييدچار محدوديت ها ناكارآمد است وعرصه
ناتواني از ، ناتواني در شناخت همه حقايق عالم، شناسيناتواني در نفس، ادراك جزئيات دين

ولويت و ناتواني از ملاك اعمال م ناتواني از انشاي حكم و، جسماني درك اوليات اخروي و معاد
 ،دليل عدم احاطه آن بر برخي حقايقاين ناتواني عقل به. باشدميو معيار بودن براي دين 

مخلوق بودن خود عقل و عدم توان نفوذ در جزئيات و ، ناپذيري منطقي برخي حقايقتعريف
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